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  2، رويكردي تفسيري1رلايه نگاري در گمانه يك تپه برج نيشابو
 3عمران گاراژياندكتر 

 

  :چكيده

هدف عمده از لايه نگاري گردآوري اطلاعات براي گاهنگاري نسبي و . لايه نگاري از روش هاي پايه در باستان شناسي ميداني است
در گمانه يك تپه برج نيشابور كه در منطقه اي از نظر مطالعات پيش از تاريخي در اين مقاله اطلاعات لايه نگاري . پيشنهاد توالي است

.  دو واقعيت در ارتباط با لايه نگاري طرح و بحث شده اند،همراه اين اطلاعات و با رويكردي نظري. ناشناخته واقع شده، ارائه شده است
 طي لايه هاردآوري اطلاعات در مورد امكان تاثير پذيرفتن هريك از  در اين بحث گ. استلايه هالايه سطحي و سطحي بودن : واقعيت نخست
دهنده  عامل اصلي سازمان: واقعيت دوم. ي رويشان مورد بحث قرار گرفته و نمود مادي چنين تاثيري ارزيابي شده استلايه هاساخت و ساز 

يه، تفسير باستان شناس بر اساس بافتار لايه، در هنگام لايه دهنده به لا عامل اصلي سازمان. ي هر لايه است نهشته هابه بقايا، ساختارها و
بر مبناي واقعيت دوم چارچوبي براي ارزيابي اصالت هر لايه و اطلاعات آن متناسب با هدف لايه نگاري و پژوهش ميداني . نگاري است

 نمايي گاهنگاري و توالي را فراهم كرده و زمينه در نظر داشتن واقعيت هاي ياد شده در فرآيند لايه نگاري امكان واقع. پيشنهاد مي شود
 و گمانه ها را مهيا لايه ها و براساس آن فرآيند شكل گيري استقرار بر مبناي لايه هاگردآوري اطلاعات پايه براي تحليل فرآيند شكل گيري 

 .مي كند
 سنگي و اوايل دوره مفرغ -گمانه طي اواخر دوره مس اطلاعات گمانه يك لايه نگاري در استقرار برج نيشابور نشان مي دهد كه موقعيت 

رويكرد تفسيري و دو واقعيت طرح شده در بافتار نظري زمينه ارائه تفاسيري در مورد موقعيت گمانه يك را . مورد استفاده قرار گرفته است
 سنگي در محدوده گمانه و -ره اوايل مسي پاييني، وجود دو برآمدگي استقرار دولايه هاي آبرفتي در  نهشته هاوجود. فراهم كرده است

 .اكثر دوره ها از جمله تفاسير ارائه شده است حاشيه اي بودن موقعيت گمانه نسبت به استقرار در
 

  . سنگي، دوره مفرغ-لايه نگاري باستان شناختي، شرق شمالي ايران، تپه برج، دوره مس: هواژ كليد

                                                 
 تشکر و ؛لازم مي دانم از همکارانم محسن دانا که مسئوليت گمانه لايه نگاري يک در استقرار برج را برعهده داشت و  همسرم ليلا پاپلي يزدي که ترسيم برش لايه نگاري را انجام دادند -1

 . زحمات آقاي حسن نامي به عنوان معاون هيئت شايان تشکر و قدر داني است ازهمچنين. ا خوانده و نکات ارزنده اي يادآوري کردند نامبردگان مقاله ر.قدر داني کنم
ه که گزاره هايش را اثبات مي کند،  رويکردي هرمونيتيکي و غير اثباتگرايانه است که در باستان شناسي به سطحي بالاتر از توصيف و توضيح پرداخته و در مقايسه با رويکرد اثبات گرايان-۲

 .گزاره هاي رويکرد تفسيري پيشنهادي است و در موضوع واحد مي توان گزاره هاي متکثر ارائه کرده و انتظار داشت
 .، دانشگاه تهرانتاريخ از پيش دانش آموخته دکتری تخصصی -۳
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  رويكردي تفسيري،لايه نگاري در گمانه يك تپه برج نيشابور

 
 :مقدمه

اليت انسان ها در گذشته  محل زندگي و فع،تپه هاي باستاني
هاي  يي از نهشتهها لايه اما آنچه در زمان معاصر بصورت ؛اندبوده 

هاي  بيشتر حاصل فرآيند؛شودفرهنگي در آنها مشاهده مي
ساختارهاي معماري پس از . است) Natural Process( طبيعي

 فرسايش و فرآيندهايد و اين فروريختن در اثر نريزمي ترك فرو
هاي طبيعي روي هم انباشت مي  ي بصورت نهشتهشكل گير

در نتيجه تفاوت عمده بناهاي باستاني با تپه ها در كم و . دنشو
 با اين تفكيك كه در بناهاي ؛ طبيعي استفرآيندهايثير أكيف ت

 ي حجمي از فضانريخته و جدا شده باستاني ساختار اصلي بنا فرو
عماري كه حاصل  ميصورت ساختاره ب) به معني جغرافياي آن(

و سرپا ) Insitu(  در بافتار اصلي، سرجا؛فرآيندي فرهنگي است
يا بوسيله انسان (ريخته  است؛ اما در تپه هاي باستاني فضاها فرو

 ي طبيعي و فرهنگي پر شده و نهشته ها با،)ريزانده شده ها فرو
طور كلي ه ب. ي روي هم شكل گرفته اندلايه ها بصورت نهشته ها

  در فرآيند باستاني شدن نهشته هادهنده به  سازمانعامل اصلي
 طبيعي يا فرآيندهاي يكي از ،)تبديل شدن به تپه باستاني(

 دو طيف از يك واقعيت ،بناهاي باستاني و تپه ها.  فرهنگي است
 فرهنگي و فرآيندهايثير عامل أ آن واقعيت ترتيب ت.هستند

 ان استآثار باستاني حاصل فعاليت هاي انس. طبيعي است
 اما همين حاصل چه در زمان ساخت و ؛)فرآيندي فرهنگي(

 فرآيندهاياستفاده و چه پس از ترك، تحت تاثير عامل فراگير 
توان گزاره فوق را به اين در تئوري مي. طبيعي نيز قرار دارد

در شكل دهي استقرارهاي انساني در بافتار : صورت بيان كرد
 اما پس از ترك ؛هاي اوستاصلي، عامل اصلي انسان و فعاليت 

 طبيعي عامل اصلي شكل فرآيندهاياستقرارها، در اكثر موارد 
 .گيري تپه هاي باستاني از مواد و ساختارهاي استقرار هستند

كاركرد اصلي لايه نگاري باستان شناختي، گاهنگاري نسبي و 
 ,Warburton ;٩٨ :٢٠٠۶ ,Balme & Paterson( توالي است
ي باستاني به شرحي كه لايه ها آنجا كه  اما از؛)١٠ :٢٠٠٣

 با عامل اصلي فعاليت هاي انساني در بافتار اصلي و ؛گذشت
گيرند؛  طبيعي پس از ترك محل، شكل ميفرآيندهايمحوريت 

نگارانه ضروري به هر دو عامل در تفسيرهاي لايههمزمان توجه 
 .است

 
  :تپه برج در شرق شمالي ايران

 جنوب شرق شهر معاصر لومتري شرقِ كي25تپه برج در حدود 
اين تپه يكي از استقرارهاي پيش از. نيشابور واقع شده است

براي شرق شمالي و ( تاريخي گسترده در شرق شمالي ايران
وسعت منطقه اي كه آثار در . است) توصيف آن به ادامه نگاه كنيد

 و سطح تپه كه  بودهسطح مشاهده مي شود بالغ بر شانزده هكتار
 بين پنج تا هشت و نيم متر از سطح زمينهاي ؛يبا مسطح استتقر

در چشم اندازي كلي، . اطراف ارتفاع و چهارده هكتار وسعت دارد
تپه برج در شرق دشت نيشابور و در دامنه هاي رو به جنوب رشته 

 . شرق شمالي ايران واقع شده استكوه بينالود و در نيمه جنوبيِ
 شامل سه  استمنطقه اي يرانشرق شمالي ا در مقياس بزرگتر

هاي شرقي البرز مي پيوندد كه از شمال به پايانه رشته كوه موازي
اين . نه هاي غربي هندوكش نزديك مي شودو از جنوب به دام

كويرهاي مركزي فلات ايران و كويرهاي : منطقه از دو جهت
يري قرار مي گيرد آسياي مركزي تحت تاثير آب و هواي كو

شرق شمالي با كوه سرخ و نوار بياباني ). 12: 1387، گاراژيان(
كاشمر و ) حيدريه(  غربي واقع در جنوب شهرهاي تربت-شرقي

در . از سرزمين هاي شرقي ايران جدا مي شود) سنگان(خواف 
شمال، رشته كوه بلند كپه داغ منطقه را محصور كرده و در 

منطقه بطور نسبي بدون سد ) افغانستان( جنوب بطرف هرات
 . باز استبيعي، تقريباًط

توالي و ( از نظر مطالعه فرهنگ هاي پيش از تاريخي
متغييرهايي مانند نوع سفال، شيوه سكونت، شيوه معيشت و 

، ملك شهميرزادي(منطقه ناشناخته است ) سازمان هاي اجتماعي
: 1385،  طلايي؛84: 1378؛ عبدي، 393: 1378
 ;١۶٠ :١٩٨٠ ,Kohl & Heskel ;٢٣ :١٩٨۴,Kohl؛114

Ricciardi, ١٩٨٠: ۵۵; Hiebert & Dayson, ٢٠٠٢ .(
ناشناخته بودن منطقه و همجواري آن با مناطقي مانند جنوب 
غرب تركمنستان كه با رويكردهاي باستان شناسي شوروي سابق 
پژوهش شده است؛ اهميت پژوهش هاي ميداني متكي بر 

 هاي توصيفي ارائه داده. اطلاعات توصيفي از منطقه را بالا مي برد
در ) نظري( از منطقه اي كمتر شناخته شده با طرح دو واقعيت

 .م در اين مقاله ارائه مي شودأمورد لايه نگاري بطور تو
  

    :گمانه يك لايه نگاري در تپه برج
محل گمانه يك لايه نگاري، در ضلع جنوبي تپه برج انتخاب 

ي بوسيله اين بخش از تپه در پي پيشروي زمينهاي كشاورز. شد
كشاورزان به طوري بريده شده كه ديواره اي به ارتفاع دو متر از 

ابعاد اين . بقاياي فرهنگي در زمان لايه نگاري قابل مشاهده بود
در راستاي (و دو متر ) غربي-در راستاي شرقي(گمانه سه متر 

بخش شمالي آن روي تپه و . در نظر گرفته شد)  جنوبي–شمالي
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 شيب برش تا روي سطح زمينهاي كشاورزي بخش ديگر همراه با

اين شرايط باعث شد كه سطح اوليه خاكبرداري . امتداد داشت
 متر باشد و تا سطح زمينهاي كشاورزي دو متر و 3×1گمانه تنها 

 اين گمانه در گوشه ١نقطه مبناي. ده سانتيمتر ارتفاع داشته باشد
ت به  سانتيمتر نسب-660شمال شرق آن واقع شده و در عمق 

نقطه صفر ). نك به ترسيم لايه نگاري( نقطه صفر تپه واقع است
 . در بالاترين ارتفاع تپه انتخاب شده است

 
 :بافتار نظري

لايه نگاري از روش هاي پايه در باستان شناسي ميداني است 
 مورد استفاده قرار لايه ها براي گاهنگاري نسبي و توالي كه عمدتاً
 لايه هااري نسبي، فرآيند شكل گيري اضافه بر گاهنگ. مي گيرد

نيز از موضوعات مطرح در لايه نگاري است كه اطلاعات پايه براي 
 ,Leonardi( بررسي فرآيند شكل گيري استقرار را فراهم مي كند

در اين مقاله قصد دارم همراه با ارائه اطلاعات لايه ). ١٣ :١٩٩٢
مورد لايه نگاري  دو واقعيت در ،نگاري گمانه يك تپه برج نيشابور

 . را نيز مورد بحث و بررسي قرار دهم
در :  استلايه هاواقعيت نخست، لايه سطحي و سطحي بودن 

روش لايه نگاري آموخته ايم كه داده هاي بالاترين لايه يا لايه 
سطحي را غير قابل اتكا بدانيم؛ چراكه از نظر ما باستان شناسان 

در .  است"مضطرب"طحي به قول باستان شناسان ايراني لايه س
مورد لايه سطحي اين واقعيت البته برداشت ملموس و قابل 

اما . مشاهده اي است و آنقدر بديهي، كه همه آن را مي پذيرند
ال مطرح نمي شود؟ مگر نه ؤي ديگر اين سلايه هاچرا در مورد 

 هنگاميكه بستر شكل گيري لايه جديد تر يا لايه هااينكه همه 
.  به مثابه لايه اي سطحي عمل مي كرده اند؛د بوده انشانروي

ثير داشته و أ طبيعي بر آنها بطور مستقيم تفرآيندهاييعني 
! به آن دسترسي داشته اند)  فرهنگيفرآيندهايعاملان ( انسان ها

اگر اين واقعيت بطور عمومي در مورد هر لايه طرح نمي شود و 
م در ي پشت سر هلايه هاتوجيه اين است كه سطحي بودن 

يي در توالي كه لايه ها؛ در مورد 2توالي، كوتاه مدت بوده است
گسسته اند و لايه بعدي پس از يك فاصله ي زماني، شكل 

) سطحي بودنشان طولاني بوده و توجيه شرح داده شده(گرفته
اين واقعيت كه هر لايه، قبل از شكل گيري لايه . قابل طرح نيست

                                                 
اختارها و کف ها   در روش لايه نگاري انتخاب شده همه پديده ها اعم از نهشته ها، س-۱

 .نسبت به اين نقطه سنجيده مي شود
 اگر در توالي لايه هاي پشت سر همي را تصور کنيم که همگي دفعتي شکل گرفته اند -۲

 .اين کوتاه مدت بودن لايه سطحي بودنشان به اوج مي رسد اما بازهم حذف نمي شود

ي سطحي مورد استفاده قرار مي به مثابه لايه ا) روي آن( جديدتر
. 3يكي از واقعيت هاي مورد بررسي در اين مقاله است گرفته؛

ما باستان شناسان در فرآيند پژوهش ميداني، : له اين استأمس
 همچنين تفسير داده هاي حاصل از ،تجزيه و تحليل و توضيح

لايه نگاري تا چه اندازه به اين واقعيت توجه مي كنيم؟ واقعيت 
اده شده تا چه اندازه ممكن است در شكل و ساختار مواد شرح د

طرح نشدن ! فرهنگي نمود يافته و قابل مطالعه و ارزيابي باشد
ال ها و مسائل واقع نمايي از اين دست در فرآيند گردآوري ؤس

اطلاعات از مواد فرهنگي، موجب از دست رفتن رسته اي از 
نچنيني، باستان در ميان گذاشتن مسائلي اي. اطلاعات مي شود

شناسان ميداني را در مورد آن حساس كرده و مي تواند زمينه ي 
گردآوري اطلاعات و پرداختن به موضوع و مشاهده با در نظر 

 .گرفتن مسائل خاص را فراهم آورد
ي  نهشته هادهنده به بقايا و    واقعيت دوم، عامل اصلي سازمان

زمان لايه نگاري بوسيله در (لايه  ي هر نهشته هابقايا و: لايه است
. مجموعه رويدادهايي را پشت سر گذاشته اند) باستان شناس

معرفي اين مجموعه رويدادها و خاصه رديابي نمود آن در مواد 
اما چنانكه در مقدمه اشاره شد . فرهنگي در عمل ممكن نيست

 فرآيندهايبطور كلي عامل اين رويدادها را مي توان به دو گروه 
منظور از عامل .  فرهنگي تقسيم مي شوديندهايفرآطبيعي و 

ثير أ ت نهشته هااصلي يا عوامل اصلي، همه رويدادهايي كه بر
 شته نيست؛ بلكه برداشت يا ارائه تفسيري از مواد فرهنگي واگذ

 به عنوان راصورتيكه رويداد يا رويدادهايي ه  است؛ بنهشته ها
در هنگام لايه ( ا نهشته هسازمان دهنده ي اصلي ساختار بقايا و

اين مهم از نسبت بين . معرفي كند) نگاري بوسيله باستان شناس
نظر گرفتن واقعيت دوم و   با در.اجزاي بافتار فهميده مي شود

مسائل مترتب بر آن، پيشنهاد نگارنده كه در اين مقاله به آزمون 
دهنده به شده، پرداختن به عامل يا عوامل اصلي شكلگذاشته
ه نگاري بتفسيري كه هنگام لايه.  در هر لايه استهاهشته نبقايا و

ها و ساختارها در بافتار شناس از نسبت بين دادهوسيله باستان
 .شوددريافت مي

 
 
 

                                                 
در ) Units(احد هايبراي نهشته هاي ميانجي بين و) Interfaces( هريس از واژه -۳

آنچه در اين مقاله بحث مي شود ). ۵۴ :١٩٨٩ ,Harris(برش استفاده مي کند 
است يعني طرح اين پيش فرض که هر لايه زماني سطحي بوده و " سطحي بودن"

 .جستجوي نشانه ها و نمود آن در مواد فرهنگي، نه ميانجي با شرحي که گذشت



 
۴ 

 
  رويكردي تفسيري،لايه نگاري در گمانه يك تپه برج نيشابور

 
 :نگاريمفاهيم و اصطلاحات كاربردي در لايه

) Sediment( واحدي سه وجهي از ته نشت): Deposit( نهشته
 است و از ديگر واحد هاي "رويدادي نهشته اي"كه نشان دهنده 

 همه اجزاي ته "رويداد نهشته اي". اينچنيني قابل تشخيص است
 در لايه را شامل مي شود كه بطور - از جمله دست افزارها-نشت

 :١٩٩٩ ,Lyman & Obrien (تقريبي همزمان نهشته شده اند
۵٨ .(  

محيطي كه مواد فرهنگي را به هم مربوط مي  :)Context(بافتار 
 ١٩٩۶ ;١٩٨۶ ,Martin Hodderبر مبناي ( بافتار استكند 

Tilley,بافتارها در باستان شناسي به دو گروه كلي اوليه ).  ١٩٨٩
بافتار اوليه يا اصلي، محيطي است كه . و ثانويه تقسيم مي شود

مواد فرهنگي پس از ترك بوسيله انسان ها با فرآيندهاي فرهنگي 
ه محيطي است كه مواد فرهنگي بافتار ثانوي. تغيير نيافته باشند

 بوسيله فعاليت هاي انساني پس از متروك شدن مجدداً
 طبيعي تغيير داده شده فرآيندهاييا ) فرآيندهاي فرهنگي(

 . باشند
 هر جزئي كه جنسي غير از جنس لايه ):structure( ساختار

 دربافتار اصلي اش شناسايي شده، سه بعدي بوده و ؛داشته باشد
 . كان باشد؛ ساختار استوابسته به م

 پرشدگي هستند  توده هاي ناشناخته كه عمدتاً):feature(فيچر
 .دنو ساختار مشخصي ندارند فيچر خوانده مي شو

واحد زماني كه قابل تقسيم به اجزاي جزئي تر ): period(دوره
است؛ برداشتي انتزاعي از تغييرات فرهنگي جوامع انساني به شمار 

 - اجتماعي-و معرفهاي خاص فرهنگيبا شاخصها . مي آيد
 & Willey بر مبناي( اقتصادي و مادي معرفي مي شود

Phillips, ٢٠٠١ .( 
 برداشتي ، واحد مشخص زمان، جزئي تر از دوره):phase(مرحله 

انتزاعي از تغييرات فرهنگي جوامع انساني كه در ارتباط با مراحل 
 تقسيم به  مشتركات قابل،مراحل. قديمي تر يا جديدتر است

صورت يك واحد به عنوان يك دوره را دارند و ذيل مشتركات، 
تفاوتهاي جزئي دارند كه از ديدگاههاي خاص قابل تقسيم بندي 

 & Willeyبر مبناي ( هستند) دوره( به صورت اجزاي يك واحد
Phillips, ٢٠٠١ .( 

فرآيندي كه طي  ): formation process( فرآيند شكل گيري
در زمان  شكل گرفته و،  و ساختارها نهشته هاگي،آن مواد فرهن

 شناسايي با استفاده از نشانه هاي فرآيند قابل دريافت است
 ). ٢٠٠١ ,Lamotta & Schifferبرمبناي(

 :لايه بندي و لايه نگاري گمانه يك در تپه برج
 "لايه نگاري" و) Stratification ("بنديلايه"

)Stratighrapy(تمايز اين دو در فرآيند .ت دو بحث جداگانه اس 
طرح بندي فيزيكي و : لايه نگاري از اهميت برخوردار است

ي محل هاي باستاني، لايه  نهشته ها ولايه هامشخص كردن 
اين مهم با ايجاد برش، تجزيه و تحليل داده هاي . بندي است

.  بدست مي آيد نهشته هاحاصل از برش ها و توصيف جزئي نگر
مشاهده بافت، رنگ و تراكم خاك آن مشخص مي  با لايه هاتمايز 
 ؛ يكسان به نظر مي رسدلايه هادر مواردي كه طبيعت . شود

 كمك لايه هاباستان شناسان ازتحليل دست افزارها براي تمايز 
 نيز لايه هاثير عوامل طبيعي يا فرهنگي در تشكيل أت. مي گيرند

 نهشته  ازتجزيه و تحليل اطلاعات حاصل. مد نظر قرار مي گيرد
لايه (مبناي لايه نگاري .  و تفسير و تبيين آن لايه نگاري استها

از زمين شناسي گرفته شده ) زيرين قديم تر از لايه بالايي است
هدف از لايه نگاري مطالعه تغييرات و بر مبناي آن پيشنهاد . است

 ).۵٩٨ :٢٠٠٠ ,Edward( گاهنگاري فرهنگ ها است
قع نمايي داده ها و ارائه آن با مدارك    لايه بندي، توصيف و وا

 لايه هالايه بندي نشانگر وضع موجود از نسبت ". تصويري است
 از لايه ها و  نهشته ها مجزا كردن،با هم و از ديدي عمودي

 لايه هاگاهنگارانه از ) تفسير( يكديگر است و لايه نگاري برداشت
 ,Lyman & O’Brien( " استلايه هاو معني گاهنگارانه نسبت 

به عبارت ديگر لايه بندي نسبت بين واقعيت ها، ). ۵٨ :١٩٩٩
 است و لايه نگاري برداشت و تفسير باستان  نهشته هايعني

 گاهنگارانه شناس از اين واقعيت ها است كه اين برداشت عمدتاً
آنچه به آن دست مي يابيد لايه بندي است و آنچه با آن ". است

 ,Hester, Shafer & Feder( "ستانجام مي دهيد لايه نگاري ا
لايه بندي نسبت به لايه نگاري ديدي جزئي نگر ). ٢٣۶ :١٩٩٧

لايه نگاري تغييرات فرهنگي، توالي و گاهنگاري را مورد نظر . دارد
نسبت . قرار مي دهد و ديدي كل نگرتر نسبت به لايه بندي دارد

 آنها )توصيف طبقه بندي شده(ي  طبقه بند،)لايه ها( بين واحدها
در مجموعه هايي بزرگتر و تفسير نسبت آنها با يكديگر همراه با 

 رويكرد ،ديدي عمومي و عمودي نسبت به برش ها و اطلاعات
لايه بندي و لايه نگاري گمانه  يك در  اطلاعات  .لايه نگاري است

در اين ارائه، ابتدا لايه بندي يعني . استقرار برج ارائه مي شود
ر مورد هر لايه و سپس تفسيري از اين توصيف واقعيت ها د

 ذيل لايه نگاري ،روشن است كه تفاسير. واقعيت ها ارائه مي شود
 . قرار مي گيرند



 
 ۱۳۸۷ پائيز و زمستان ، شماره دهم، سال پنجم،باستان شناسپيام مجله 

 
۵ 

 
 تفكيك نهشته فرهنگي يها  اين لايه در برش):٠.D( لايه صفر

شناسايي ) سفال( ندارد و بر اساس مواد فرهنگي  رادر بافتار اصلي
قطعه سفال در ميان رسوبات در پايين ترين سطحي كه چند . شد

آبرفتي شناسايي شد لايه صفر نامگذاري شد؛ چون سفال هاي ياد 
شده در گوشه جنوب غربي گمانه بود تنها در برش غربي اين لايه 

سطحي بودن در مورد ). ترسيم لايه نگاري( نشان داده شده است
چراكه مواد فرهنگي به وسيله . اين لايه قابل ارزيابي نيست

عامل اصلي . جابجا شده است) حركت آب( دي طبيعي فرآين
 در اين لايه فرآيند طبيعي جريان آب و  نهشته هادهنده سازمان

 .  ته نشت كردن آبرفت است
ي لايه يك، رسوبي و  نهشته ها جنس):١.D( لايه رسوبي يكم

متشكل از ماسه هاي نرم و آبرفتي است كه در بين آن به طور 
بخشهايي از اين لايه شامل توده هاي . شتپراكنده سفال وجود دا

ميان آن مشاهده مي شود؛  شن است كه به صورت توده هايي در
لايه يك در هر سه برش . پرشدگي بوسيله رسوبات آبي است

يي با  نهشته هاجاگزين شدن). ترسيم لايه نگاري( شناسايي شد
جنس شن نشان مي دهد كه فرآيند طبيعي جريان آب در هنگام 

  منظور اينكه بخشي از.ثير داشته استأ بودن بر اين لايه تسطحي
عامل اصلي .  را برداشته و بجاي آن جايگزين شده استنهشته ها

 و بقاياي اين لايه فرآيند طبيعي جريان  نهشته هاشكل دهنده
 .آب است

جنس اين لايه، رسوبي و متشكل از : )٢.D(لايه رسوبي دوم 
 برش شرقي و غربي داراي تركيب آن در. ماسه و خاك است
و در قسمتهاي ) نسبت به قسمتهاي ديگر( درصد بالاتري ماسه

ترسيم لايه ( مركزي و شمالي داراي درصد بالاتري شن است
 فرآيند طبيعي جريان آب بر اين ،در زمان سطحي بودن). نگاري
 در اين لايه نيز  نهشته هاسازمان دهنده. ثير داشته استألايه ت

 .ي جريان آب بوده استفرآيند طبيع
 جنس اين لايه متشكل از ماسه نرم ):٣.D(لايه رسوبي سوم 

ريزه و ماسه نرم بصورت رسوبات  روي لايه اي مركب از سنگ
در بخش شرقي گمانه توده گل متراكمي شناسايي . آبرفتي است

اين قطع . ي لايه شني چهار، قطع شده است نهشته هاشد كه با
ترسيم لايه . ( جنوب غربي است-يشدگي با جهت شمال شرق

در هنگام سطحي بودن فرآيند طبيعي جريان آب بر آن ). نگاري
سازمان دهنده اين لايه نيز فرآيند طبيعي . ثير داشته استأت

 .جريان آب است

ي  نهشته ها جنس اين لايه رسوبي،):D.۴( لايه رسوبي چهارم
هاي شني است كه در بعضي قسمتهاي پاييني ريگ و در قسمت

در برش شرقي، اين لايه توده گلي متراكم . بالايي ماسه نرم است
لايه سه را بريده و به صورت لايه كم قطر ماسه روي آن را 

بر اساس شواهد . اين لايه حاصل جريان آب است. پوشانده است
مي توان اظهار داشت كه ) در هنگام كاوش 1مشاهده و مشاوره(

 جنوب غربي بوده -مال شرقي جهت اين جريان ش،در محل گمانه
فرآيند طبيعي جريان آب در هنگام ). ترسيم لايه نگاري(است 

 . است نهشته هادهنده ثير داشته و عامل سازمانأسطحي بودن ت
  جنس اين لايه  كم قطر و نسبتاً):D.۵(لايه رسوبي پنجم 

بافتار اين . باريك، رسوبات گلي متراكم با درصد كم ماسه است
قدري متراكم است كه به صورت الياف مانندهاي افقي رسوبات به 

ثير عوامل در أت). ترسيم لايه نگاري( در برش مشاهده مي شود
ي اين لايه نيز  نهشته ها.هنگام سطحي بودن قابل ارزيابي نيست

 .  با جريان آب سازمان دهي شده است
 جنس اين لايه كه بالاترين لايه رسوبي ):D.۶( لايه رسوبي ششم

 در سطوح بالايي شامل خاك رسوبي زرد رنگ كم قطري ؛است
اين خط زرد . است كه در تمام سطح اين لايه مشاهده مي شود

رنگ كه در برش غربي گمانه ضخامت بيشتري دارد در اصل حد 
) 7لايه (ي داراي نهشته فرهنگي لايه هاي رسوبي و لايه هافاصل 
ي از ماسه و جنس سطوح پاييني و عمده اين لايه تركيب. است

خاك است كه از پايين به بالا بر درصد خاك افزوده و از ماسه 
 -در جاهايي كه اين لايه روي هلالي شكل شني. كاسته مي شود

 ماسه اي لايه رسوبي چهار واقع شده در صد ماسه بيشتري در
سطحي بودن در اين ). ترسيم لايه نگاري( مشاهده شد نهشته ها

  نهشته هادهنده عامل اصلي سازمان. لايه قابل ارزيابي نيست
 .جريان آب است فرآيند طبيعي

 
  :گروه اول) صفر تا ششم (يلايه هاتوصيف طبقه بندي شده 

ي گروه اول رسوبات آبرفتي با تركيبهاي متفاوتي لايه هاجنس 
توده هاي ماسه و شن متراكم كه در . از شن، ماسه و خاك است
توده هاي متراكم خاك با  همچنين ؛مسير آب تشكيل شده اند

سطحي بودن در . درصد پايين ماسه جنس اين رسوبات است
مورد سه لايه قابل ارزيابي نبوده است و برچهار لايه ديگر فرآيند 

. ثير داشته استأطبيعي جريان آب در هنگام سطحي بودن ت

                                                 
ي به عنوان زمين شناس و رسوب شناس مشاوره از جناب آقاي دکتر علي آريايي که -۱

 .علمي طرح را انجام دادند؛ سپاسگزاريم



 
۶ 

 
  رويكردي تفسيري،لايه نگاري در گمانه يك تپه برج نيشابور

 
ي  نهشته هايادآور مي شود فرآيند طبيعي جريان آب ممكن است

تر خود جابجا كرده و به جاي آن جايگزين شده  در بس راقديم تر
اين مهم به سبب كوچك بودن مقياس لايه نگاري و . باشد

صورت پيش فرض قابل ه محدويت اطلاعات از اطراف آن تنها ب
 و بقايا در هفت  نهشته هاهعامل اصلي و سازمان دهند. طرح است

ضافه ا. فرآيند طبيعي جريان آب است) 6تا0( لايه شرح داده شده
ه  نشانه هاي اين فرآيند ب،، تراكم و جنس آن نهشته هابر جنس

صورت سايش گوشه ها و زواياي سفال هاي بدست آمده از اين 
گرچه مواد فرهنگي در ميان رسوبات .  قابل مشاهده استلايه ها

طبيعي شناسايي شده اما اين مواد در بافتار اصليشان نيستند و 
ا جريان آب حمل و در بافتاري همراه با رسوبات آبرفتي و ب

بطور كلي گاهنگاري نسبي . گذاري شده اند طبيعي رسوب
براي ( سفالهايي كه همراه با رسوبات طبيعي بوده اند، نوسنگي

 سنگي براي شش لايه ديگر پيشنهاد مي -و اوايل مس) لايه صفر
لازم به يادآوري است كه اين گاهنگاري مربوط به مواد ياد . شود

 چراكه اين دو، دو واقعيت ، نهشته ها ولايه ها؛ نه شده است
 .  متمايز از هم هستند 

  از پايين به بالا اين لايه نخستين لايه داراي: (٧.L)لايه هفتم
جنس آن تركيب خاك بصورت نخاله . ي فرهنگي استنهشته ها

بقاياي ). ترسيم لايه نگاري(هاي معماري و ماسه بسيار نرم است 
 طبيعي روي هم انباشت شده و در بافتار يندهايفرآفرهنگي با 
به زبان ساده، بقاياي فرهنگي در حاشيه استقرار با . اصلي نيست
 طبيعي فرسايش و در اثر نيروي جاذبه روي هم فرآيندهاي

يي مانند اين لايه، سطحي لايه هادر مورد . انباشت شده است
دهنده بقاياي  طبيعي، سازمان فرآيندهاي .بودن قابل ارزيابي نبود

 .لايه هستند
تركيبي از خاكستر،   قطر كم جنس اين لايه: )٨.L(لايه هشتم

مانند لايه ). ترسيم لايه نگاري( خاك و در صد كمي ماسه است
 طبيعي در فرآيندهايپيشين سطحي بودن قابل ارزيابي نبود و 

ي فرهنگي است؛ نقش اساسي  نهشته هاسازمان دادن اين لايه كه
 .داشته است

 جنس اين لايه خاك زرد رنگ با قطعات بسيار ):٩.L(لايه نهم 
سطحي بودن قابل ). ترسيم لايه نگاري( پراكنده و ريز زغال است

ي فرهنگي با  نهشته هاارزيابي نيست و پرشدگي از جنس
دهنده   عامل اصلي سازمان،ي لايه نهشته ها طبيعي ازفرآيندهاي
 . آن است

ه ده، تركيبي از خاك و ماسه بسيار  جنس لاي:)١٠.L( لايه دهم
افزايش درصد خاك در اين لايه نسبت به لايه زيرين . نرم است

سطحي بودن در مورد ). ترسيم لايه نگاري( قابل مشاهده است
اين لايه قابل ارزيابي نبود و از بافتار لايه نمي توان دريافت كه چه 

 . عامل يا عواملي سازمان دهنده اصلي بوده است
 جنس اين لايه توده هاي قرمز گل نيم ):١١.L(ه يازدهم لاي

ترسيم لايه ( پخته همراه با خاك نرم با تركيب خاكستر است
 طبيعي در شيب شكل فرآيندهايي فرهنگي با  نهشته ها).نگاري

بدون در نظر گرفتن برش حتي در سطوح نيز داده . گرفته اند
حي بودن در سط. هاي حجم دار اين واقعيت را تداعي مي كرد

دهنده لايه  مورد اين لايه قابل ارزيابي نيست و عامل سازمان
 . طبيعي استفرآيندهاي

 قطور تركيبي از  جنس اين لايه نسبتاً):١٢.L(لايه دوازدهم 
خاك و ماسه است كه درصد ماسه در بخش غربي گمانه بيشتر 

دو در برش  ساختار يك در انتهاي برش غربي و ساختار. است
  اولي در ميان بقاياي اين لايه و دومي روي آن قرار دارند،شمالي

سطوح بالايي اين لايه چنانكه ساختارها ). ترسيم لايه نگاري(
ي روي آن تغييراتي لايه هانشان مي دهد در هنگام پي افكندن 

 فرهنگي در مورد فرآيندهايسطحي بودن و تغيير با . يافته است
ي اين لايه  نهشته هاهندهد عامل اصلي سازمان. آن مطرح است

 . طبيعي استفرآيندهاي
در منتهي اليه ضلع غربي گمانه ساختار ): structure(ساختار 
 از آنجا كه شيب. شناسايي شد) 1 ساختار - پي ديواراحتمالاً(

 به طوري كه گويا ؛ي لايه دوازده به سمت شمال استنهشته ها
در بخش در مجموعه ناهمواري هاي تپه يك برآمدگي ديگر 

با پيشروي زمينهاي كشاورزي از بين رفته  جنوبي وجود داشته و
 بخش عمده اين پي طي خاكبرداري هاي كشاورزان از بين ؛است

تنها بخش . رفته و تنها بخش كوچكي از آن در گمانه وجود داشت
 باقي مانده ؛ سانتيمتر طول داشت28شمالي اين پي كه حدود 

.  سانتيمتر بود18ن قسمت حدود ضخامت اين پي در بيشتري. بود
 .بافت اين پي به دليل هوازدگي متراكم و مستحكم نبود

 جنس اين لايه كم قطر تركيب ماسه و ):١٣.L(لايه سيزدهم 
 .با فاصله چند متر و از نماي دور سياه رنگ است. خاك است

ثير قرار داده أاحتمالا تركيب خاكستر، نمود رنگ لايه را تحت ت
ي قسمتهاي خاك، توده هاي كوچك سفيد مشاهده  در برخ.است

سطحي بودن در اين لايه قابل ). ترسيم لايه نگاري( مي شود
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ثير أارزيابي نيست و تركيب يك دست و خاكستري گون آن ت

 . را نشان مي دهد نهشته ها در سازمان دادن١ طبيعيفرآيندهاي
 جنس اين لايه به صورت خاك نرم به ):١۴.L (لايه چهاردهم

ساختار دو . است) بافت متراكم(همراه توده هاي بقاياي معماري 
ترسيم لايه ( در برش شمالي بقاياي اين لايه را قطع كرده است

در مجموع شصت و سه قطعه سفال از اين لايه : سفال ها). نگاري
تمام سفالهاي منقوش داراي خمير قرمز بوده و فقط . بدست آمد

نقش اين قطعه . في داشته استيك قطعه خميرسياه با پخت ناكا
شامل يك نوار نسبتا پهن به رنگ قهوه اي تيره ) 12طرح (
)٢/۵YR- ۴/۴ reddish brown (بر زمينه  دو رنگ قرمز– 

در ميان سفالهاي . است) pinkish-white ٨/٢-۵YR(صورتي 
نقش نخستين قطعه . منقوش قرمز پنج قطعه متعلق به لبه است

رنگ نقوش بسيار . وپر كنار هم استشامل دو لوزي ت) 2طرح (
از ) ۵YR-۵/۶ reddish brown(محو شده و تنها رنگ قهوه اي 

باقي مانده ) yellowish red ٨/۵YR-۵( آن بر زمينه قرمز تيره
شامل يك نوار بر سطح لبه ظرف ) 8طرح (نقش دومين لبه . است

. و همچنين نوارهاي باريك به صورت جناغي بر سطح قطعه است
بر زمينه قهوه ) ۴ dark reddish brown/٣-۵YR(سياه نقش 

ايجاد شده ) very pale brown ٨/٢-١٠YR( نخودي –اي 
يك نوار سياه رنگ بر سطح لبه ) 9طرح (نقش سومين لبه . است

و نقش لوزي توپر كه راس آن به نوار سطح لبه متصل است را 
 صيقلي آثار. فرم اين ظرف از نوع دهانه باز است. شامل مي شود

اين نقش به رنگ قهوه اي تيره . كردن بر بدنه آن نمايان است
)٧/۵YR- ۴/۶ strong brown ( بر زمينه زرد مايل به قرمز
)٧/۵YR- ۶/۶ reddish yellow (نقش . ايجاد شده است

شامل يك نوار سياه بر سطح لبه و يك ) 14طرح  (چهارمين لبه 
زير اين نوار . زي با آن استتر از لبه و موا نوار نسبتا باريك پايين

اين نقش قهوه اي . افقي آثار راس يك مثلث باقي مانده است
)٧/۵YR-۴/۴ brown ( بر زمينه صورتي)۵YR-٨/۴ pink (

شامل ) 18طرح  (نقشمايه پنجمين لبه منقوش .  استايجاد شده
. يك نوار باريك چسبيده به لبه بر سطح خارجي سفال است

بك بزرگي كه ادامه راس آنها به همچنين نقش لوزيهاي مش
نقوش به . صورت هفتي شكل به نوار باريك مزبور متصل مي شود

 ۴ dark reddish/٣-۵YR(رنگ قهوه اي تيره مايل به قرمز 
brown ( بر زمينه زرد مايل به قرمز)۶/٨reddish yellow-۵Yr 

                                                 
 به نظر مي رسد فرآيندهاي طبيعي موجب نرم شدن و مخلوط شدن توده هاي زغال -۱

 بصورت رنگ خاکستري نهشته ها شده است

 . ايجاد شده است) 
.  ش وجود دارد   در ميان سفالهاي قرمز چهارده قطعه بدنه منقو

نقش ) 3، 4، 5، 10، 15، 47، 51، 58طرح هاي (هفت قطعه 
 مجموعه وشامل چند خط موازي است كه   دارند يكديگرامشابه ب

تمام اين نقوش به رنگ . آنها تركيب خطوط جناغي را مي سازد
نقش .  صورتي ايجاد شده اند-خاكستري تيره بر زمينه نخودي

نها شامل يك نوار پهن خاكستري ت) 7طرح (نهمين بدنه منقوش 
اين نقش بر زمينه دو رنگ . مورب است) gray ١/۵YR-۵(رنگ 

ايجاد شده ) ۴ very pale brown/٨ -٧/۵YR( قرمز -نخودي
نقش سفالهاي شش و سيزده مشابه يكديگر و شامل بخش . است

طرح هاي ( انتهايي لوزيي است كه در انتها نقش پستانكي دارد
ل شماره شش، نقشي به رنگ خاكستري تيره در سفا). 6 و 13

)١٠YR- ۵/١ gray ( بر زمينه نخودي تيره)٢/۵YR- ۶/٣ light 
reddish brown (سفال شماره سيزده كه . ايجاد شده است

بر ) gray ١/١٠YR-۶(صيقلي نيز شده است نقشي به رنگ سياه 
. دارد) very pale brown ٧/٣-١٠YR( قرمز -زمينه نخودي
شامل آثار لوزيي ) 16طرح (همين بدنه منقوش نقش دوازد
به علت كوچكي قطعه اثري از راس هيچ يك از . مشبك است

) dark gray ١/١٠YR-۴(نقش به رنگ سياه . لوزيها وجود ندارد
) brownish yellow ٨/١٠YR-۶(بر زمينه قهوه اي روشن 

نقش سيزدهمين بدنه منقوش كه به دقت . ايجاد شده است
تنها شامل بخش كوچكي از خطوط مورب و عمودي داغدار شده 

بر ) reddish gray ٢/٢/۵YR-۵(است كه به رنگ خاكستري 
. ايجاد شده است) reddish yellow ٨/۵YR- ۶(زمينه قرمز 

تنها شامل انتهاي دو خط ) 11طرح (نقش چهاردهمين بدنه 
بر زمينه نخودي ) dark brown ٣/٣-١٠YR(خاكستري رنگ 

)١٠YR- ٨/۴ very pale brown (ًاست، سطح سفال ظاهرا 
 . صيقلي شده است

  تنها  سفال مربوط به كف در مجموعه در سطح داخلي خود 
نقش شامل دو خط متقاطع به رنگ قهوه اي . داراي نقش است

است كه بر زمينه اي ) ۵YR- ۴/۴ reddish brown(تيره 
قاطع با اين دو خط مت. ايجاد شده اند) ۴ pink/٨-۵YR(نخودي 

هر دو ). 1طرح( كف ظرف را به چهار قسمت تقسيم كرده است
قطعه سفال خاكستري در اصل از نوع ظروف آشپزخانه اي است 

 . كه پوشش خاكي يا نخودي تيره دارد
 سانتيمتر يك عدد ريز تيغه 170در اين لايه و در عمق : ئش

ت به ضلع ب سانتيمتر نس80 به فاصله ئاين ش. شناسايي شد
 سانتيمتر نسبت به نقطه شمال شرقي گمانه 100و شمالي



 
۸ 

 
  رويكردي تفسيري،لايه نگاري در گمانه يك تپه برج نيشابور

 
 9 ميليمتر طول و در بخش قاعده 19اين ريز تيغه . شناسايي شد

تيغه را به شكل بخشي از آن شكسته و ريز. ميليمتر عرض دارد
سطحي بودن در مورد اين لايه قابل ارزيابي . مثلث درآورده است

- شدهي سازمان دادهفرهنگ هاي بقاياي اين لايه با فرآيند.نيست
 .صاف را ساخته اند  سطحي،پي اطرافهاي معماري درنخاله. است

در بخش شمال شرقي گمانه و تنها در برش ايجاد شده : ساختار
به آثار يك ساختار ) بخش شرقي برش شمالي(طي لايه نگاري 

 بقاياي پي يك كه احتمالاً) 2ساختار(اين ساختار . برخورد شد
 سانتيمتر عرض و 50 جنوبي بوده حدود -اليديوار با جهت شم

بافت آن متراكم و گل ورز داده شده با .  سانتيمتر ارتفاع دارد12
اين ساختار، وجود مقدار زيادي بقاياي . خميرمايه كاه است

معماري به صورت كلوخه هاي معماري متراكم از گل ورز داده 
 ب كه  احتمالاًبه اين ترتي. شده با خميرمايه كاه را توجيه مي كند

بخش عمده آثار لايه چهارده شامل آوار و بقاياي اين ساختار بوده 
در برش ) ؟(بزرگترين قطعه كلوخ مرتبط با آوار اين پي . است

يك . شمالي بخش شرقي همين پي و به شكل دايره مشاهده شد
  انجام شده روي قطعه اي استخوان از اين لايهC١۴نمونه آزمايش 

)(OxA١۵۵پيش از ميلاد را نشان 3360هنگاري مطلق  گا٨٨ 
 .داده است

 اين لايه كوچك و باريك تنها در بخش ):١۵.L (لايه پانزدهم
جنس آن تركيب خاك و خاكستر . غربي گمانه شناسايي شد

در ميان خاكستر ) خاكستر سفيد؟(توده هاي سفيد رنگ . است
راي اين تيره كه از نظر رنگي بر رنگ خاكستر غلبه دارد شاخصي ب

مورد اين لايه سطحي بودن در ). ترسيم لايه نگاري( لايه است
دهنده بقاياي اين   سازمان، به سبب حجم كم.قابل ارزيابي نيست

 .لايه قابل بررسي نيست
 جنس اين لايه كه تنها در بخش شرقي ):١۶.L (لايه شانزدهم

در اين لايه تكه هاي .  خاك و خاكستر است؛گمانه وجود دارد
 و همچنين توده هاي گل نيم پخته با خميرمايه كاه به سنگ

سطحي بودن ). ترسيم لايه نگاري( مقدار قابل توجهي وجود دارد
 در شيب با  نهشته هادر مورد اين لايه قابل ارزيابي نيست،

 . طبيعي سازمان داده شده اندفرآيندهاي
 جنس اين لايه كم قطر و طول كه در بخش ):١٧.L( لايه هفدهم

در . قي گمانه واقع شده خاك و دانه هاي پراكنده شن استشر
غال و گلوله هاي خاكستر نيز زميان بقايا تكه هاي پراكنده 

سطحي بودن و عامل اصلي ). ترسيم لايه نگاري( مشاهده شد
 . غير قابل تشخيص ارزيابي شده است نهشته هاسازمان دهنده

 -166در عمق  ): سانتيمتر-166در عمق (١سطح كوبيده
سانتيمتر و در نيمه شرقي گمانه به آثار يك سطح كوبيده برخورد 
شد كه روي آن قطعات سفال، استخوان و قطعه اي از يك اندود 
كاهگل و قطعات كوچك و بزرگ گل متراكم نيم پخته با 

بالايي لايه  اين عمق در سطح). 1پلان( خميرمايه كاه قرار داشت
  .رار داردشانزده و سطح پاييني لايه هفده ق

 جنس اين لايه مخلوطي از ريگ، خاكستر ):١٨.L( لايه هيجدهم
خاكسترها در مواردي . به مقدار كم همراه با خاك و ماسه است

در اين لايه همچنين دانه هاي كوچك ذغال و توده . سربي رنگند
ترسيم ( هاي گل نيم پخته قرمز رنگ، با خميرمايه كاه وجود دارد

 بودن در مورد اين لايه قابل ارزيابي نيست وسطحي ). لايه نگاري
 طبيعي روي هم انباشت شده فرآيندهايي فرهنگي با نهشته ها

 . فرآيندي طبيعي است نهشته هااند؛ سازماندهنده اصلي
 اين لايه در بخش غربي گمانه شناسايي ):١٩.L( لايه نوزدهم

كه هم اكنون (شده و احتمالا بخش اصلي آن در جنوب تپه 
جنس آن شامل . قرار داشته است)  كشاورزان تسطيح شدهتوسط

) بادرفتي( ي بادي نهشته هاماسه بسيار نرم و يكدست است كه به
سطحي بودن در مورد اين لايه ). ترسيم لايه نگاري(شباهت دارد 

، فرآيندي  نهشته هادهنده قابل ارزيابي نيست و عامل سازمان
 .طبيعي است

 
 ):هاي هفتم تا نوزدهملايه( وه دومتوصيف طبقه بندي شده گر

 و موقعيت و لايه هاي اين گروه بر اساس جنس لايه ها 
به سه زير گروه ) نك به ترسيم لايه نگاري( شيبشان در برش
است كه از نظر ) 10، 7( زير گروه اول دو لايه. تقسيم مي شوند
ي همتراز واقع لايه هاترين موقعيت نسبت به  سطح در پايين

، 16، 15، 14، 13، 11، 8( زير گروه دوم، هشت لايه. دشده ان
هستند كه همگي در برش شرقي گمانه واقع شده اند و ) 18، 17

) 19  و12، 9( زير گروه سوم سه لايه. به طرف غرب شيب دارند
هستند كه همگي دربرش غربي گمانه واقع شده اند و به طرف 

 .شرق شيب دارند
ي زير گروه لايه ها جنس ): و دهمي هفتملايه ها( زير گروه اول

لايه از نظر موقعيت در برش، . اول خاك و ماسه بسيار نرم است
ي اين زير گروه همگي در پايين ترين سطح و در ميان دو ها

 دهنده عامل اصلي سازمان. شيب غربي و شرقي شكل گرفته اند

                                                 
دام از  اين سطح بين دو لايه شناسايي شد و از آنجا که امکان نسبت دادن آن به هرک-۱

 .لايه ها ممکن نبود بطور مستقل توصيف شده است
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يندهاي طبيعي است كه مواد و آي اين زير گروه فرنهشته ها
ي لايه هاسفالهاي . رهنگي را روي هم انباشت كرده اندبقاياي ف

همپوشاني دارند و % 50هفت و ده كه روي هم قرار دارند و حدود 
) طرح هشت لايه هفت و طرح هفت لايه ده(در برخي نمونه ها 

 شبيه اند به طور عمومي و كلي سفالهاي اين دو لايه كاملاًٌ
  .شباهت قابل توجهي به هم دارند

ي هشتم، يازدهم، سيزدهم، چهار دهم، لايه ها( ه دومزير گرو
، لايه ها از نظر جنس :)پانزدهم،شانزدهم، هفدهم وهيجدهم

تنها .  خاكستر همراه دارندي زير گروه دوم درصديلايه هاهمه 
ي اين زير گروه، لايه چهاردهم است كه لايه ها در ميان ااستثن

ك واقعيت تمام  اما ي؛جنس آن توده هاي بقاياي معماري است
ي اين زير گروه را در بر مي گيرد و بر مبناي آن مي توان لايه ها

 در برش شرقي لايه هاهمه اين : آنها را يك زير گروه قلمداد كرد
ي لايه  نهشته هابجز. واقع شده و به سمت غرب شيب دارند

 چهارده كه با فرآيند فرهنگي سازماندهي شده عامل اصلي سازمان
 . ي اين زير گروه طبيعي استلايه هاي ديگر  ها نهشتهدهنده

ي اين زير گروه چند لايه ها ،   از نظر مواد فرهنگي بويژه سفال
ي هشتم لايه ها. دسته اند و طيف گاهنگاري را پوشش مي دهند

و يازدهم روي يكديگر قرار دارند مواد فرهنگي مشابه دارند در 
طيف . د مي شودنتيجه يك طيف در گاهنگاري اين لايه قلمدا

ي سيزدهم، چهاردهم، شانزدهم و هفدهم است كه لايه هادوم 
 مشابهي دارند و لايه روي هم قرار دارند و مواد فرهنگي نسبتاً
ي اين زير گروه لايه هاهيجدهم نيز مواد فرهنگي متفاوت از بقيه 

قابل ذكر است كه لايه پانزدهم . دارد و طيف سوم قلمداد مي شود
 مواد فرهنگي است و بر اساس جنس در اين زير فاقد سفال و

 . گروه قرار داده شده است
لايه  جنس :)ي نهم، دوازدهم و نوزدهملايه ها(زير گروه سوم 

ي اين زير گروه خاك با رنگ روشن و ماسه بسيار نرم است كه ها
تنها لايه نهم داراي توده هاي بسيار . احتمال دارد بادرفتي باشد

 زير گروه يلايه هاهمه . ر ميان خاكها بوده استپراكنده زغال د
. سوم در برش غربي شناسايي شده و به طرف شرق شيب دارند

 فرايندهاي لايه هاي اين  نهشته هادهنده عامل اصلي سازمان
 . طبيعي است

 از ياستخوانتكه  انجام شده روي C١۴نمونه آزمايش  اساسبر
پيش از  3360طلق  م كه گاهنگاري)OxA١۵۵٨٨( لايه چهاردهم

لايه ياد شده  گاهنگاري پيشنهادي برايمي دهد؛ ميلاد را نشان 
 .  سنگي است-مس

ترين لايه گمانه قطور لايه بيست بزرگترين و ):٢٠.L( لايه بيستم
جنس آن ماسه نرم است كه بين آن توده هاي گل نيم . يك است

 پخته قرمز رنگ با خميرمايه كاه و تكه هاي سنگ مشاهده مي
بر اين اساس . ي بادي است نهشته هابافت اين لايه مشابه. شود

 اين لايه طي دوره اي، حاشيه استقرار اصلي در تپه احتمالاً
بر اساس داده هاي سفالي لايه بيست به . محسوب مي شده است

تقسيم شد كه از پايين به بالا از يك تا سه ) phase(سه مرحله 
 ). نگاريترسيم لايه ( شماره گذاري گرديد

نخستين آنها .  در اين لايه دو ساختار شناسايي شد:ساختارها
 در مركز لايه و چسبيده به برش شمالي گمانه واقع شده تقريباً
توده متراكمي از خاك و سنگريزه ) 3ساختار (اين ساختار . است

در محل اتصال به برش (است كه سي و پنج سانتيمتر طول 
بقيه ساختار در . يمتر عرض داردو پانزده سانت) شمالي گمانه

داخل تپه است و در نتيجه نمي توان به ماهيت اصلي آن پي برد 
 ولي با توجه به عناصر تشكيل دهنده اش احتمالا يك ساچ است

قطعات گل نيم پخته قرمز رنگ با خميرمايه كاه در اين ). 2پلان(
بي در برش غر. ييدي بر اين فرضيه باشدأمي تواند ت) -130(عمق 

 گمانه آثار يك ساختار ديگر شناسايي شد كه شامل توده متراكم
چهل و دو سانتيمتر ) 4ساختار ( اين ساختار. مي باشد) پي؟(

 ادامه آن در بخش .طول و بين چهار تا هفت سانتيمتر ارتفاع دارد
 .جنوبي تپه قرار داشته و توسط كشاورزان تسطيح شده است

 :لايه بيست) گروه سوم( توصيف طبقه بندي شده
 سطوح بالايي اين لايه با بقاياي معماري لايه بالايي جايگزين 
. شده و سطحي بودن در مورد آن در مواد و ساختارها نمود دارد

 فرآيندهاي در اين لايه  نهشته هادهنده عامل اصلي سازمان
چراكه ساختارهايي مانند ساچ در . م استأطبيعي و فرهنگي تو
 طبيعي بودن  نهشته هاي شده است و عمدهبافتار اصلي شناساي
 . دندهنده را نشان مي ده عامل اصلي سازمان
 جنس اين لايه تركيبي از ماسه و ):٢١.L( لايه بيست و يكم

لايه بيست و يكم در هر سه برش بجز دو انتهاي . خاك است
 عمده بقاياي اين لايه روي .به شيب تپه وجود داردمنتهي 

از اين : سفال ها). ترسيم لايه نگاري(ته است ساختار پنج قرار گرف
در اين لايه افزايش . دو قطعه سفال شناسايي شد لايه چهل و

 ي قديم تر گزارش شده استلايه هاخميرمايه شن نسبت به 
را شامل مي % 4/21سفالهاي داراي تزيين به طور كلي %). 7/66(

ركيب با نقش به تنهايي يا ت(منقوش % 9/11 از ميان آنها .شوند
هستند كه نسبت به مرحله سوم لايه بيست اندكي كاهش ) داغ



 
۱۰ 

 
  رويكردي تفسيري،لايه نگاري در گمانه يك تپه برج نيشابور

 
نقوش روي اين قطعات به اندازه اي نيست كه بتوان . يافته است

 نواري روي سطح لبه ،تنها بر روي دو قطعه. آنها را بازسازي كرد
 اين نقش به رنگ سياه) 1طرح (در قطعه نخست . وجود دارد

)١٠YR- ۵/٢ grayish brown ( بر زمينه خاكستري تيره
)١٠YR-۶/١ reddish gray ( ايجاد شده و در قطعه دوم) طرح
بر زمينه ) reddish gray ١/٢/۵YR- ۵(نقش به رنگ سياه ) 5

ايجاد شده ) ۵YR- ۶/۴ light reddish brown(قهوه اي روشن 
 . سطح داخلي اين قطعه پوشش غليظ خاكستري دارد. است

تنها يك قطعه از نوع مصطلح از ميان سفالهاي خاكستري 
اين قطعه داراي خميرمايه ماسه و پوشش رقيق . خاكستري است

بقيه  .مي باشد) gray ١/١٠YR- ۶(گلي خاكستري رنگ 
 . سفالهاي اين مجموعه از نوع آشپزخانه اي هستند

 قطعه 11(   در اين لايه سفالهاي با پوشش آلويي وجود دارد 
اد سفالهاي با پوشش نارنجي قابل همچنين افزايش تعد%) . 2/26،

در اين مجموعه دو قطعه سفال %). 19 قطعه 8(مشاهده است 
وجود دارد كه از نظر ساخت با ساير سفالها تفاوت چشمگيري 

 very ٨/٢ -١٠YR(رنگ خميره و پوشش هر دو نخودي . دارد
pale brown(شانساز و پخت  ماسه، دست آنها خميرمايه بوده و 

بافت سفال متراكم است .  از يك ظرف بوده اندتمالاًاح. كافي است
كه از اين نظر با ساير سفالهاي اين لايه تفاوت قابل ملاحظه اي را 

سطحي بودن در مورد اين لايه قابل ارزيابي نيست . نشان مي دهد
ل گرفته و داده هاي آن نيز با ك فرهنگي شفرآيندهايو با 

 .  يندهاي فرهنگي سازماندهي شده اندآفر
 اين ساختار به صورت دو بخش در نيمه غربي و :پنج ساختار

بافت آن شامل توده گل متراكم و كوبيده . شرقي گمانه قرار دارد
 اين ساختار احتمالاً.  سانتيمتر است3تا2شده به ضخامت متوسط 

ساختار شماره شش اين كف را به دو نيم تقسيم . يك كف است
 . كرده است

يك ديوار با  )پي؟(تار در اصل بقاياي  اين ساخ:ساختار شش
بخش شمالي اين ديوار وارد برش ضلع .  جنوب است-جهت شمال

 و اين ساختار صد و شش سانتيمتر طول. شمالي گمانه مي شود
چهارده آن  و ارتفاع باقيمانده  داشتهچهل و دو سانتيمتر عرض

ه ب) چينه( بافت آن شامل گل ورز داده و متراكم. سانتيمتر است
راس شمالي غربي . همراه قطعات بسيار فشرده سفيد رنگ است

اين ديوار از گوشه شمال غربي صد و پنجاه و سه سانتيمتر و راس 
جنوب غربي آن با نقطه ياد شده صد و هشتاد و هفت سانتيمتر 

. را بريده اند) 5ساختار ( براي ساخت اين ديوار كف. فاصله دارد
ي ساختارهاي پنج وشش شناساييدر سطح افقي گمانه نيز بقايا

با اين وجود چون  اين ساختارها و بقاياي ). 3پلان ( شده است
 مربوط مي شوند مي توان همه را به لايه ياد 21روي آن به لايه 

 روي يك نمونه استخوان از اين C١۴آزمايش . شده منسوب كرد
 . را نشان داده است3090 گاهنگاري مطلق )OxA١۵۵٨٩( لايه

اين فيچر شامل محدوده اي ): سانتيمتر -70/-85( :كمفيچري
است كه خاك آن بسيار نرم بوده و داخل آن بقاياي حشرات 

 سانتيمتر و از -70بالاترين بقاياي اين فيچر در عمق . وجود دارد
روي ساختار شش شروع شده و در ضلع ديوار غربي نيز وجود 

بخش شرقي شكل آن در بخش غربي بسيار نامنظم و در . دارد
ادامه شمالي آن تا . شامل ضلع غربي ديوار ساختار شش است

حدود بيست سانتيمتر برش شمالي ادامه داشته و در ضلع جنوبي 
به اين ترتيب . به دليل بريدگي تپه توسط كشاورزان وجود ندارد

تقريبي آن يك متر و عرض آن چهل ) جنوب-شمال(طول 
 ). 3پلان( سانتيمتر است

خل اين فيچر تعداد سيزده قطعه سفال به دست آمد از دا: سفال
در سفالهاي اين مجموعه بار ديگر با . سازند كه همگي دست

مواجه ) اندكي كمتر از شن(درصد قابل توجهي خميرمايه ماسه 
هستند % 7/20) قطعه 4(سفالهاي منقوش اين مجموعه . هستيم

 : آنها به چهار دسته تقسيم مي شودوش نقكه
سفال وجود دارد كه بدنه در اين دسته تنها دو قطعه ): ؟(نوار پهن

در . تنها بخشي از يك نوار پهن روي آنها مشاهده مي شود
 ١/١٠YR-۴(اين نوار به رنگ سياه  )1طرح (نخستين قطعه 

dark gray (بر زمينه آلويي)١٠YR-۵/در . نقش شده است) ٣
بر ) ١٠YR- ۵/۴(اين نوار به رنگ قرمز ) 2طرح (دومين قطعه 

ايجاد شده ) ۵YR-۶/۶ reddish yellow( نارنجي -زمينه قرمز
 .است

در اين گروه تنها يك قطعه لبه وجود دارد كه سطح : لوزي مشبك
شامل يك ) 3طرح (اين قطعه . خارجي آن صيقلي شده است

 به نوار 7لوزي مشبك است كه ادامه اضلاع راس بالايي به صورت 
-١٠YR(ش به رنگ خاكستري اين نق. روي لبه متصل شده است
۵/٢ grayish brown ( بر زمينه قرمز روشن)۵YR-۵/۶ 

yellowish red (فرم اين ظرف از نوع دهانه . ايجاد شده است
 . بسته است

در اين دسته نيز تنها يك قطعه لبه : لوزي توپر با نقش پستانكي
 نقش واضح ،به دليل رسوب گرفتگي قطعه). 4طرح( وجود دارد
 دو لوزي توپر با نقش پستانكي در انتهاي آن  ظاهراًنيست ولي

ادامه . وجود دارد كه وضعيت بخش بالايي آن غير معمول است
ضلع سمت راست يكي از لوزيها به صورت يك نوار پهن به سمت 
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. چپ كشيده شده و به همان صورت اريب به لبه متصل شده است

بر ) dark grayish brown ٢/١٠YR-۴(اين نقش به رنگ سياه 
 . ايجاد شده است) ٢/۵YR-۵/۶ red (زمينه آلويي

 ضخيم و  جنس اين لايه نسبتاً):٢٢.L( لايه بيست و دوم
سراسري شامل بقاياي معماري كلوخه هاي گل ورز داده شده 

 در خصوصاً. بر گرفته اند حجم دار است كه تقريبا همه لايه را در
 تري دارند نظمنيمه غربي گمانه اين كلوخه ها شكل و حجم م

سطحي بودن در مورد اين لايه قابل ارزيابي ). ترسيم لايه نگاري(
 .دهنده لايه تشخيص داده نشد نيست وعامل سازمان

هم عرض اين لايه در انتهاي جنوبي برش غربي گمانه : ساختار
آثار يك ساختار به صورت توده گل متراكم ورز داده شده 

ش اندكي از آن در گمانه وجود اين توده كه تنها بخ. شناسايي شد
نه سانتيمتر طول و بيست و شش سانتيمتر ارتفاع  داشت سي و

اين ساختار كه يك ديوار چينه اي يا پي آن است همزمان با . دارد
 روي آن را چهار كاملاً  چرا كه لايه بيست واستلايه بيست و دو 

 ). ترسيم لايه نگاري( پوشانده است
 جنس اين لايه شامل ماسه و خاكستر ):٢٣.L(لايه بيست و سوم 

خاكستر موجود در آن به صورت مخلوط با ماسه و خاك . است
سطحي بودن در ). ترسيم لايه نگاري( است و حجم مشخصي دارد

 ندهده مورد اين لايه قابل ارزيابي نيست وعامل اصلي سازمان
 . طبيعي استفرآيندهاي ،نهشته ها

 
ي بيست و يكم، لايه ها( ارمتوصيف طبقه بندي شده گروه چه

  ):بيست و دوم و بيست و سوم
لايه . ي گروه چهارم با يكديگر متفاوت استلايه هاجنس 

بيست و يك از خاك و ماسه تشكيل شده كه روي پايين ترين 
 ريخته ؛ كفي استقراري استسطح يعني ساختار پنج كه احتمالاً

لوخه هاي گل ورز لايه بيست و دو نيز از بقاياي معماري و ك. اند
داده شده تشكيل شده، لايه بيست و سه نيز متشكل از ماسه و 

 با جايگزين شدن ساختارهاي  كهسطحي بودن. خاكستر است
 در سه لايه ديگر ؛تشخيص داده شد) بيستم( معماري در يك لايه

دهنده لايه در دو  عامل اصلي سازمان. قابل تشخيص نبوده است
هنگي و دو مورد ديگر قابل تشخيص  يك مورد فر،مورد طبيعي
 . نبوده است

ي گروه چهارم با يكديگر لايه ها مواد فرهنگي به ويژه سفال 
شباهت دارند و تقسيم بندي گروه چهارم بر اين مبنا انجام شده 

بر . سازند  دستلايه هاهمه سفالهاي به دست آمده از اين . است
يه بيست و يكم روي يك نمونه استخوان از لاC١۴اساس آزمايش 

)OxA١۵۵پيش از ميلاد را 3090 كه گاهنگاري مطلق )٨٩ 
نشان داده است؛ گاهنگاري نسبي پيشنهادي براي گروه چهارم 

 . اوايل دوره برنز است
 جنس اين لايه سراسري ماسه و ):٢۴.L( لايه بيست و چهارم

ترسيم لايه ( خاك نرم است كه شباهتي با جنس لايه بيست دارد
عامل   سطحي بودن درمورد آن قابل ارزيابي نيست و).نگاري

 .نشددهنده نهشته تشخيص داده  اصلي سازمان
 اين لايه ضخيم لايه سطحي ):٢۵.L( لايه بيست و پنجم

جنس آن خاك نباتي سطحي و تركيبي از . محسوب مي شود
ي زيرين لايه هاماسه و خاك است كه دانه هاي آهكي آن را از 

. لاترين لايه است و لايه اي روي آن قرار نداردبا. متمايز مي كند
بطور ) مانند فعاليت كشاورزان( طبيعي و فرهنگي فرآيندهاي

. ي فرهنگي آن تاثير داشته است نهشته هاطولاني مدت بر
سطحي بودن در مورد اين لايه نمود واقعي دارد و برداشت باستان 

 ندهايفرآي  نهشته هادهنده عامل اصلي سازمان. شناس نيست
 .طبيعي و فرهنگي است

 
ي بيست و چهارم و لايه ها( توصيف طبقه بندي شده گروه پنجم

 ):بيست و پنجم
ي اين گروه مشابه است و هر دو لايه از ماسه و لايه ها جنس 

لايه سطحي به سبب سطحي بودن و . خاك نرم تشكيل شده اند
خاك ) هوازدگي( يندهاي طبيعي و عوامل سطحيآثير فرأت

يندهاي آدر گروه پنجم، مواد فرهنگي در اثر فر. تري داردنرم
 اما به طور كلي بر اساس مواد فرهنگي ؛طبيعي مخلوط شده اند

 سفالهاي دوره برنز را شامل مي شود و لايه بيست و چهارم عمدتاً
لايه سطحي يا لايه بيست و پنجم سفالهاي مخلوط سفالهاي 

  واقعيت مورد نظردر مورد لايه بيست و چهار هر دو. است
فرهنگي نمود  اددر مو) دهندهسطحي بودن و عامل اصلي سازمان(

در مورد لايه بيست و پنج . نداشته و تشخيص داده نشده است
سطحي بودن نمود واقعي دارد چون لايه سطحي است و 

 .است لايه دهنده  سازمانمأتو و فرهنگي بطور طبيعي فرآيندهاي
 

  :بحث و جمع بندي
ه توالي و پيشنهاد گاهنگاري نسبي هدف لايه نگاري به   ارائ

اين هدف . ١عنوان يكي از روش هاي باستان شناسي ميداني است
                                                 

 ممکن است چنين به نظر آيد که با وجود روش هاي گاهنگاري مطلق و دقت آنها -۱
ديگر گاهنگاري نسبي و توالي در باستان شناسي ميداني کم اهميت شده است؛ اما لازم 

ا براي انجام اين نوع چراکه نمونه ه. است يادآوري شود که برعکس پر اهميت شده است
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كلي است و كم و كيف دستيابي به آن براي اتكا به نتايج حاصل 

در ادامه شرح داده مي ( از آن، بستگي به عوامل ديگري دارد
ز گمانه يا گمانه در عين حال برمبناي اطلاعات حاصل ا). شود

هاي لايه نگاري مي توان اطلاعات پايه براي تحليل هايي مانند 
ناهمواري ( موقعيت مكاني گمانه نسبت به استقرار

 از طريق برداشت لايه هااستقرار و هريك از } توپوگرافي{نگاري
و فرآيند شكل گيري استقرار بر مبناي فرآيند شكل ) شيب آن

نكته اساسي كه در اين . بررسي كرد را تحليل و لايه هاگيري 
 و لايه هامقاله به آن تاكيد شده ارائه سلسله مراتبي براي اهميت 

سلسله مراتب و اهميتي كه با اصالت آنها در . اطلاعات آن است
 . راستاي تحليل هاي گوناگون ايفاي نقش مي كند

دهنده به آنها به دو   بسته به عامل اصلي سازماننهشته ها
ي  نهشته ها فرآيندهاي طبيعي و ازي حاصلشته ها نهگروه

ساختارهاي .  فرهنگي تقسيم مي شوندفرآيندهاي  ازحاصل
معماري كه با فرآيندي فرهنگي شكل گرفته اند ممكن است پس 

هاي طبيعي يا فرهنگي قرار ثير فرآيندأگيري تحت تاز شكل
ناسايي آن ش بافتاري كه در به باشند و مواد فرهنگي وابستهگرفته

 .مي شوند تفسير مي شوند
اگر به عامل اصلي :  را در نظر بگيريد6تا0ي لايه ها  گروه اول 

 توجه نشده بود دو راهكار پيش روي باستان لايه هاسازمانده 
اطلاعات از تحليل ها حذف شده و در يك : راهكار اول. شناس بود

 ي طبيعي همراه با سفال در نهشته ها"جمله توصيف شود كه 
راهكار دوم، بدون توجه به . "اين موقعيت شناسايي شده است

 و برمبناي لايه ها و عامل اصلي سازماندهنده  نهشته هاجنس
بررسي سفال هاي حاصل از آن به عنوان قديم ترين افق در لايه 

از آنجا كه بين اين گروه و . نگاري و توالي، در نظر گرفته شود
 ؛كه فاصله نشان دهد وجود ندارديي  نهشته ها)لايه ها( گروه دوم

توالي ممتد پنداشته مي شد و كاركرد اصلي لايه نگاري در 
حال درباره . تفسيرها و ارائه گاهنگاري نسبي با مشكل مواجه بود

                                                                               
گاهنگاري ها هميشه و از همه واحد ها در دست نيست و برتر ازآن اينکه؛ توالي نظامي 
است که نسبت بين واحد ها در چارچوب آن طرح و بررسي مي شود يعني حتي اگر 
تعداد زيادي گاهنگاري مطلق از يک توالي در اختيار داشته باشيم اين نمونه ها روش 

دفاع براي هر نمونه را ارائه مي کنند و بازهم براي برساختن توالي و شناسي قابل 
گاهنگاري واحد هاي پشت سرهم؛ ناگزير نيازمند روش شناسي قابل دفاع هستيم و اين 
روش شناسي البته از پژوهش ميداني و روش شناسي باستان شناختي حاصل مي شود نه 

به عبارت ديگر روش شناسي . از پژوهش هاي آزمايشگاهي و روش شناسي علمي آن
علمي گاهنگاري مطلق براي هميشه در مقياس خرد باقي مي ماند و اين روش شناسي 
پژوهش ميداني باستان شناس است که داده هاي حاصل از اين روش هاي خرد را در 

 .مقياس کلان سازماندهي و تفسير مي کند

تفسيرهاي ارائه شده در اين مقاله با بافتار نظري آن بحث مي 
 فرآيند طبيعي  نهشته هادهنده اين عامل اصلي سازمان: كنم
همين گزاره ساده نتايج زير را قابل بازسازي . يان آب بوده استجر

را با خود حمل كرده و ) سفال ها( آب مواد فرهنگي. مي كند
ي طبيعي بجا گذاشته  نهشته ها در محل گمانه يك بامجدداً
ي لايه هادر نتيجه در نزديكي محل گمانه استقراري با . است

 آب شسته مي شده فرهنگي قديم تر وجود داشته كه بوسيله
 نهشته رودخانه اي در محل گمانه يك قبل از شكل گيري. است

 سنگي و اوايل دوره مفرغ -كه مربوط به اواخر دوره مس(ي آن ها
اين رودخانه در محل گمانه جرياني آرام . جاري بوده است) است

 از همه مهم تر اينكه.  را بجا گذاشته است نهشته هاداشته چراكه
 عامل اصلي فرآيند طبيعي جريان آب سازماندهي  بانهشته ها
 نهشته خصوصيت جريان آب اين است كه ممكن است. شده اند

 نهشته ي قديم تر نهشته هايي را با خود برده باشد و بجايها
و در نهايت آنچه با بحث توالي و لايه ! ي جديدي جايگزين كندها

 به سبب ه هالايگروه اول : نگاري ارتباط تنگاتنگ دارد اين است
سازماندهي شدن با فرآيند طبيعي جريان آب در بر ساختن توالي 
قابل اتكا نيست و نمي تواند در ساختار كلي توالي جايگاه 

تنها مي توان گاهنگاري نسبي سفال ها را . مشخصي داشته باشد
نك به جدول (  پيشنهاد كرد؛كه در بافتار اصلي بدست نيامده اند

 ).مربوطه
بدون در نظر :  را در نظر بگيريد19تا  7ي لايه هام،   گروه دو

 و ناهمواري نگاري استقرار در محل گمانه لايه هاگرفتن شيب 
 تنها براساس لايه ،لايه هادهنده   همچنين عامل سازمان ويك

 پشت سرهم لايه ها ممكن است توالي و گاهنگاري نسبي ،نگاري
 و ناهمواري لايه ها اين در حالي است كه بررسي شيب. ارائه شود

 كه لايه هادهنده  استقرار همچنين در نظر گرفتن عامل سازمان
 ؛ را فرآيندي طبيعي سازماندهي كرده استلايه ها  موارددر اكثر

زمينه اين تفسير را فراهم مي كند كه دو برآمدگي داراي بقاياي 
 فرآيندهايفرهنگي در دو طرف محل گمانه يك وجود داشته و 

ي اين دو برآمدگي را در محل گمانه  نهشته هاده ها وطبيعي دا
 تنها استثنا لايه چهارده است كه با 1يك انباشت كرده است

 داده هاي ،بجز اين لايه. فرآيندي فرهنگي سازماندهي شده است
حاصل از دو گروه دوم و سوم به احتمال اغلب مربوط به بقاياي دو 

                                                 
تر جريان رودخانه بوده و از  در مورد لايه هاي گروه اول شرح داده شد که محل بس-۱

آنجا که جريان در پست ترين موقعيت ها جاري مي شود مي توان آن واقعيت را براي 
 .اين تفسير نيز به کار گرفت که موقعيت گمانه نسبت به اطراف پست تر بوده است



 
 ۱۳۸۷ پائيز و زمستان ، شماره دهم، سال پنجم،باستان شناسپيام مجله 

 
۱۳ 

 
.  متفاوت اند؛ مي باشدبرآمدگي جداگانه كه داراي دو گاهنگاري

 و مواد فرهنگي با فرآيندي طبيعي روي هم  نهشته هاپس گرچه
انباشت شده اند اما نمي توان در توالي آنها را پشت سرهم قلمداد 

گاهنگاري نسبي پيشنهادي ! كرد و اگر چنين برداشت كرده بوديم
نك به ( ال بردني بودؤغير واقعي و كاركرد اصلي لايه نگاري زير س

 ).  توصيف طبقه بندي شده گروه دوم
وجود ساختارهاي : را در نظر بگيريد) گروه سوم(   لايه بيست

 70كه حدود ( ي اين لايه قطور نهشته هاسه و چهار در بين
 واقع شدن آن در توالي بين دو ؛ مقدمه اول،)سانتيمتر ارتفاع دارد

يك كه هر دو گروه حداقل (ي گروه دوم و چهارم لايه هاگروه 
دهنده فرآيند فرهنگي و گاهنگاري مطلق  لايه با عامل سازمان

سطوح  چنانكه در:  اطلاعات برش به اين شرح؛ مقدمه دوم،)دارند
پاييني برش لايه بيست مشاهده مي شود محل گمانه، ناهمواري 

 محل گمانه را نشان مي دهد اما در سطوح مياني اين لايه، تدريجاً
ي لايه گروه  نهشته ها ناهمواري؛ممسطح بوده است؛ مقدمه سو

.  مقدمه چهارم؛دوم كه در پاراگراف پيشين شرح داده شد
مقدمات شرح داده شده زمينه ارائه تفسيري به اين شرح را فراهم 

همزمان با لايه بيست محل گمانه جايي در حاشيه : دنمي كن
استقرار بوده است چراكه سازه هايي مانند ساچ در آن شناسايي 

در عين حال تلاش براي شناسايي نمود مادي فعاليت هاي شده 
از سطوح مياني لايه بيست به . بي نتيجه بوده است) ديگر( انساني

 محل گمانه مسطح شده و امكان فعاليت هاي فرهنگي بالا تدريجاً
داده هاي لايه بيست و يك اين واقعيت را . در آن فراهم شده است

اصلي سازمانده لايه ياد شده، بخوبي نشان مي دهد چراكه عامل 
فرآيندي فرهنگي است و اين لايه حاوي ساختارهاي معماري در 

پس از اين لايه نيز محل گمانه يك متروك . بافتار اصلي است
يادآور مي شود تنها از سطوح يادشده به بالا است كه . شده است

مي توان به طور معمول لايه نگاري انجام داده و توالي و 
ي روي هم شكل گرفته،   نهشته هاي نسبي را بصورتگاهنگار

در عين حال مي توان پيشنهاد كرد كه همزمان با . پيشنهاد كرد
لايه بيست و يك يعني اوايل دوره مفرغ بيشترين گسترش 

 . استقرار به جنوب تپه، پديدار شده است
: را در نظر بگيريد) 23  و22، 21( ي گروه چهارملايه ها  

.  شناسايي شده استلايه هاماري سرجا در اين ساختارهاي مع
 يا ساختارهايي مربوط  نهشته هارا)  متر3×1( همه مساحت گمانه

 نيز در سطحي همتراز لايه ها. به لايه اي واحد در برگرفته است
 همه اين توصيف ها نشان مي دهد كه .روي هم انباشت شده اند

.هم استزمينه براي ارائه توالي و گاهنگاري نسبي فرا

يي سطحي و  نهشته ها)25  و24( ي گروه پنجملايه ها  
 كه در هستند طبيعي و فرهنگي فرآيندهايسازماندهي شده با 

ساختارهاي معماري سرجا در اين . شيب استقرار شكل گرفته اند
 شناسايي نشده و سطحي بودن واقعيتي انكار ناپذير در لايه ها

 !  داد؟گاهيي جاي به آنهاتوان در توالآيا مي. مورد آنهاست
 كه ي  موقعيت گمانه يك لايه نگاري در استقرار برج را در توالي

همزمان : در آن شناسايي شده به اين صورت مي توان تفسير كرد
ي گروه اول محل گمانه يك، بستر پستي لايه هابا نهشته شدن 

از آنجا كه جهت . بوده كه آب رودخانه در آن جاري مي شده است
 جنوبي بوده و براساس وجود سفال هاي – اين جريان شمالي كلي

 مي توان ،ي آن نهشته ها سنگي در بين-نوسنگي و اوايل مس
پيشنهاد كرد كه استقراري مربوط به دوره هاي ياد شده در 
نزديكي و در شمال محل گمانه يك وجود داشته كه سفال هاي 

طبيعي بدست ي  نهشته هاآن شسته شده و در اين محل همراه با
 نهشته صورت تفكيك شده ازه گاهنگاري سفال ها ب. آمده است

 همچنين براساس .) سنگي -نوسنگي و اوايل مس(  ارائه شدها
 -گاهنگاري مطلق لايه چهارده اين لايه مربوط به اواخر دوره مس
 -سنگي است در نتيجه نهشته گذاري ياد شده بايد بين اوايل مس

همزمان با نهشته شدن .  روي داده باشدسنگي و اواخر اين دوره
ي گروه دوم، موقعيت گمانه بستر پست و خشك رودخانه لايه ها

 طبيعي بقاياي فرهنگي از شيب دو فرآيندهايبوده كه تدريجا با 
ي دوازده و لايه هاهم افق با . طرف در آن انباشت مي شده است

 گرفته چهارده محل گمانه براي ساخت و ساز مورد استفاده قرار
است چراكه در هر دو لايه ياد شده ساختارهاي معماري سرجا 

پس از اين دوره تا لايه بيست و يك موقعيت . شناسايي شده است
 نهشته گمانه در حاشيه استقرار يا بطور دقيق تر بين دو برآمدگي

ي آن واقع شده بوده كه گهگاه براي فعاليت هاي انساني مورد ها
اليت هايي كه حاشيه اي بودن را نشان مي فع. استفاده بوده است

دهد يعني انجام فعاليت هايي در كنار بخش هاي اصلي به نظر 
 ) 25  و24(ي بالايي لايه هاي  نهشته هاطي زماني كه. مي آيند

 استقراري ،شكل گرفته اند محل گمانه متروك و در حاشيه
دي مربوط به دوره هاي مفرغ و آهن واقع شده بوده كه با فرآين

ي ياد شده در محل  نهشته ها در زمان هاي بعدطبيعي و احتمالاً
 . انباشت شده اند

گاهنگاري نسبي و ارائه توالي اصلي :   نكات پاياني اينكه اولا
ترين كاركرد لايه نگاري در پژوهش هاي ميداني است اما به نظر 
مي رسد همين كاركرد اصلي، به شرحي كه گذشت، نيازمند نكته 



 
۱۴ 

 
  رويكردي تفسيري،لايه نگاري در گمانه يك تپه برج نيشابور

 
 اطلاعات ، اضافه بر گاهنگاري نسبي و تواليثانياً. 1ستسنجي ا

پايه ديگري براي مثال بازسازي موقعيت گمانه از گمانه هاي لايه 
 و به لايه ها فرآيند شكل گيري ثالثاً. نگاري قابل استحصال است

تبع آن فرآيند شكل گيري استقرار را با اتكا به داده هاي حاصل 
 .   ئه كرداز لايه نگاري مي توان ارا

 لايه ها   درباره واقعيت دوم يعني عامل اصلي سازماندهنده 
چنانكه شرح داده شد توجه به آن ضروري است چراكه بدون 

كه اصلي ترين (توجه به آن احتمال ارائه گاهنگاري نسبي و توالي 
. بصورت غير واقعي افزايش مي يابد) كاركرد لايه نگاري است
ن اين واقعيت، استفاده از آن به مثابه كاربرد اصلي در نظر گرفت

بديهي است كه . معياري براي اصالت لايه و داده هاي آن است
اصالت هر لايه متناسب با اهداف پژوهش است و در آن راستا 

استقرار برج  براي مثال در مورد گمانه يك در. ارزيابي مي شود
  طبيعي باشد؛ سلسله مراتب وفرآيندهايچنانچه هدف بررسي 

 متفاوت با زماني خواهد بود كه هدف بازسازي لايه هااصالت 
در هر صورت برمبناي تفسيري كه .  فرهنگي استفرآيندهاي

براساس واقعيت دوم ارائه مي شود مي توان سلسله مراتبي از 
ي سازماندهي شده لايه ها.  در لايه نگاري ارائه دادلايه هااصالت 

هاي ي فرهنگي و لايههاي فرهنگي در تحليل هابا فرآيند
هاي هاي طبيعي در تحليل فرآيندسازماندهي شده با فرآيند

 .طبيعي اصالت دارند

                                                 
 درباره واقعيت نخست يادآور مي شود که بحث نظري آن که در بافتار نظري شرح -١

منظور از . پس از انجام پژوهش ميداني به عنوان يک مسأله مطرح شده استداده شده 

طرح آن در اين مقاله نظر داشتن آن براي پژوهش هاي آينده و ضمن انجام پژوهش 

با توجه به آنچه ذکر شد در گمانه يک تپه . ميداني همچنين در تحليل هاي بعدي است

ا در ارتباط با مسئله نظري شرح داده برج بازبيني گزارش هاي ميداني و بررسي برش ه

شده، نشان داد که سطحي بودن لايه ها تنها در مورد نصف لايه ها قابل ارزيابي بوده 

در مورد لايه هاي قابل ارزيابي . در مورد نصف ديگر مسأله قابل ارزيابي نبوده است. است

د دو لايه فرآيندهاي در مور. در ده لايه فرآيند هاي طبيعي به تنهايي تأثير داشته اند

فرهنگي تأثير داشته و در مورد بيست و پنج لايه اي که بطور واقعي در هنگام لايه نگاري 

سطحي بوده فرآيند هاي طبيعي و فرهنگي بطور توائم در سطحي بودن در مواد فرهنگي 

در مورد واقعيت نخست پيشنهاد مي شود در هنگام لايه نگاري واقعيت . نمود داشته است

در اهميت آن همين بس که رده اي از برداشت ها در . رح داده شده مد نظر قرار گيردش

 .فرآيند لايه نگاري مي افزايد

   درباره واقعيت دوم يعني عامل اصلي سازمان دهنده لايه ها چنانکه شرح داده شد 

لي توجه به آن ضروري است چراکه بدون توجه به آن احتمال ارائه گاهنگاري نسبي و توا

 . به صورت غير واقعي افزايش مي يابد) که اصلي ترين کارکرد لايه نگاري است(
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 . گاهنگاري گمانه يك تپه برج نيشابور-1 شماره جدول

 توضيحات
عامل سازمان 

 دهنده
 گروه ها و زير گروها لايه هاشماره  گاهنگاري مطلق گاهنگاري نسبي سطحي بودن

  نهشتهجريان آب

 را روي هم ها

 .انباشته است

 حاوي نهشته ها

مواد فرهنگي 

 .است

 فرآيند طبيعي

 فرآيند طبيعي

 فرآيند طبيعي

 فرآيند طبيعي

 فرآيند طبيعي

 فرآيند طبيعي

 فرآيند طبيعي

 فرآيند طبيعي

 فرآيند طبيعي

 فرآيند طبيعي

 فرآيند طبيعي

 فرآيند طبيعي

 ارزيابي نشد

 ارزيابي نشد

 نوسنگي

 

 نگي؟س-اوايل مس

 

 صفر

 يكم

 دوم

 سوم

 چهارم

 پنجم

 ششم

 

 

 

 گروه اول

 

 فرآيند طبيعي

 فرآيند طبيعي

 فرآيند طبيعي

 ارزيابي نشد

 فرآيند طبيعي

 فرآيند طبيعي

 فرآيند طبيعي

 فرآيند فرهنگي

 فرآيند طبيعي

 فرآيند طبيعي

 ارزيابي نشد

 فرآيند طبيعي

 فرآيند طبيعي

 فرآيند طبيعي

 فرآيند طبيعي

 يفرآيند طبيع

 فرآيند طبيعي

 فرآيند طبيعي

 فرآيند فرهنگي

 ارزيابي نشد

 ارزيابي نشد

 ارزيابي نشد

 ارزيابي نشد

 ارزيابي نشد

 ارزيابي نشد

 ارزيابي نشد

 

 

 

 

 

 

 

سنگي افق -مس

 جديدتر

 

 

 

 

 

 

 

٣٣۶٠B.C. 

(OxA١۵۵٨٨) 

 )زير گروه اول(هفتم 

 هشتم

 )زير گروه سوم(نهم 

 )زير گروه اول(دهم 

 )وه دومزير گر( يازدهم

 )زير گروه سوم( دوازدهم

 )زير گروه دوم( سيزدهم

 چهاردهم

 پانردهم

 شانزدهم

 هفدهم

 )زير گروه دوم( هيجدهم

 )زير گروه سوم( نوزدهم

 

 

 

 

 

 

 گروه دوم

 

 

 

 

 فرآيند طبيعي 
 فرآيند فرهنگي

 

 

 سنگي افق -مس

 جديدتر

 

 مرحله اول

 مرحله دوم

 مرحله سوم

 

 گروه سوم

 

 فرآيند فرهنگي

 رزيابي نشدا

 فرآيند طبيعي

 ارزيابي نشد

 ارزيابي نشد

 ارزيابي نشد

 برنز

 برنز

 برنز

٣٠٩٠B.C. 

(OxA١۵۵٨٩) 

 بيست و يكم

 بيست و دوم

 بيست و سوم

 گروه چهارم

 

 ارزيابي نشد

 طبيعي و فرآيندهاي

 فرهنگي

 ارزيابي نشد

 نمود واقعي دارد

 برنز

 دوره آهن؟
 

 بيست و چهارم

 بيست و پنجم

 گروه پنجم
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